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1700 Winchester Blvd. Campbell, CA 95008

Kamran Pourshams
Idean Pourshams
Res.: (408) 879-9343
Bus.: (408) 369-2000
Direct: (408) 369-2020
Cell:  (408) 781-1200

Alpha Realty

www.kipdreamhomes.com
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شمسان پوركامر
شمسآيدين پور

مشاورين املاك و سرمايه گذارى

يك سينه سخن

(Loan Amount Max. $625,500)
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تبديل وامهاى  قديم به جديد

مسعود سپند

تشخيص و معالجه:
د  سر در❇
ددن در  گر❇
دانو در  ز❇
د  كمر در❇
د  شانه در❇
ش  صدمات ناشى از كار و ورز❇
گىاننداحتى هاى ناشى از تصادفات ر  نار❇

Ebadat Chiropratic, Inc.
كتر اصغر عبادتد

كايروپراكتور

❇ Weight Loss Program
❇ Yoga Class ❇ Personal Trainer
❇  Massage Therapy (Deep Tissue, Shiatsu, Relaxation)

راه طبيعى براى كمك به بيماريهاى قند، فشار خون و كلسترول با كم كردن وزن و تغذيه اى صحيح و سالم
گا با معلم خصوصىشى يوماساژ و كلاس هاى ورز

1066 Saratoga Ave., Suite 120, San Jose, CA 95129

Jay Ebadat D.C.

"We care for you as we do our own"
www.southbaychiro.com

فته مى شوداكثر بيمه ها از جمله مديكر پذير
فته شده استند تسهيلاتى در نظر گراى كسانى كه بيمه نداربر

(408) 244-6555

 ماه پيش كه در آمد و من به خاطر سـفـرىِپژواك
كه به مصر داشتم و قرار بود با همسرم بديدار مزار
پادشاه ايران بروم خاطره اى هم از دوران ستوانـى
خود نقل كردم كه با همسرم كه آنموقع نامزدم بود
به رامسر رفتيم و شبى كه جشنى در كازينوى رامسر
برپا بود بطور اتفاقى از كنار كازينو رد مى شديم و
چــون بــزن و بــكــوب بـــود و شـــاهـــنـــشـــاه ايـــران و
ميهمانانش كه رؤساى جمهور تركيـه و پـاكـسـتـان
بودند در آنجا حضـور داشـتـنـد و مـن و هـمـسـرم از
پشت ديوار كوتاه كازينو سرك مى كشيديم يـك
استوارگارد شاهنشاهى دلش بحال ما سوخت و آمد
بفرمائى زد و ما را برد توى تاريكى نزديك سن و
دو تا صندلى گذاشت و همانجا ما را نشاند و بعد
كه چشمم به تاريكى عادت كرد ديدم استوارگارد
من و همسرم را در همان رديفى كه شاه و ميهمانها
نشسته اند منتهى در بلندى نشانده و بقيه ماجرا را

لابد در همان شماره پژواك خوانده ايد.
يكى دو تا از رفقـا كـه ايـن نـوشـتـه را خـوانـده انـد
فكر كرده اند كه بنده هم دچار ماليخوليا شده ام و
اسب خيالم رم كرده است و ادامه مى دهنـد مـبـادا
مثل هزاران نفر كم كم ادعا كنى كه با شاه نهار هم
خورده اى و او را نصيحت هم كرده اى. هرچه قسم
خوردم كه واله دروغ نيست و استوار گارد دلش به
حال ما دوتن كه سرك مى كشيديم سوخت و ما را

 به خاطر اينكهًبرد آنجا نشاند و گرنه من كه اصلا
مبادا كسى بيايد و از پشت ديوار هم دورمان كند
به نامزدم اصرار مى كـردم كـه بـيـا بـريـم امـا او كـه
مثل من انضباط سرش نمى شد هى اصرار كرد كه
وايستا تماشا كنيم و بعد هم كه كار از كار گذشته
بود و از طرفى خدا بيامرز تيمسار طاهرى وظـيـفـه
اش را انجام داده بود و من هيچگونه بدى از ايشان
نگفته ام منتها ديگر نمى شد كارى كـرد و مـن در

برابر عمل انجام شده قرار گرفته بودم.
و اما بعد

مينى بوس كه از شهرك رحاب در كنار شهر قاهره
ما را به سوى مسجد الـرفـاعـى مـى بـرد بـالاخـره در
خيابان بالاتر توق\ كرد و جوانك رهنما پرسـيـد
اول به كدام مسجد ميخواهيد برويد (يك مسجد
هم روبروى مسجد الرفاعى بود كـه نـامـش را نمـى
دانم) همگى گفتيم مسجـد الـرفـاعـى چـرا كـه هـمـه
ميخواستند قبر شاه را ببينند. از جمله دخترم و نوه
هايم كه گويا چيزهائى درباره ايران و شاه شنـيـده
بودند. من و همسرم با سكوت از پله هاى مسجـد
بالا رفتيم و كفش كن كفشهاى ما را گرفت و مدتى
هم ما را در سرسراى مسجـد نـگـهـداشـت كـه وارد
نشويد وقت نماز است و بعد اجازه ورود دادند و

(تورليدر) مـا را بـه طـرف جـائـى كـه مـزار پـادشـاه
ايران قرار داشت هدايت  كرد.

سـنـگ مـزار شـاه را از مـرمـر خـوشـرنـگ و زيـبـائـى
ساخته اند توسط ميله و طنابى كـلـفـت از قـسـمـت
هاى ديگر مسجد جدا شده و پرچم شير و خورشيد

نيز برآنجا خودنمائى مى كند.
منكه فقط از ديدن چراغ گردان پليس پـشـت سـرم
هنگام رانندگى قلبم به تالاپ و تـولـوپ مـى افـتـد
اين بار بدون چراغ پليس قلبم شروع به ضربه زدن
به قفسه ى سينه ام كرد و هرچه ميخواستم خودم را
كنترل كنم نمى شد و بالاخره اشكم سرازير شد.
و نوه هاى من كه تا آنروز گريه من را نديده بودند
و برايشان قابل قبول نبود كه من گريـه كـنـم و آن
بزرگتره كه چهارده سال دارد با رنگ پريده مرتب

 و مـــن?Baba why are you cryingمــى گـــفـــت 
مأمور Nothingپاسخى نداشتم جز اينكـه بـگـويـم 

تور هم متأثر شده بود و بعد چند تن آمريكائى هم
آمدند و به چهره ى من و همسرم كه بشدت اشك

آلود بود مى نگريستند و تعجب مى كردند.
دلم نمى خواست زود آنجا را ترك كنم رفتم سرى
به قبر ملك فارق زدم  كه در شبستان پهلويى بـود
و بازگشتم و دستم را به روى مرمر قبر گذاشـتـم و

داشـت و اى كـاش مـثـل پـدرش مـى بـود و بـه ايـن
جماعت دروغگوى متقلب و متزور دل خوش نمـى

كرد.
در طول اين سى سال كه از اين انقلاب ننگين مى
گذرد آنقدر سياستمداران و پژوهندگان و روزنامه
نويسان و ناهار خورندگان با شاه چيز نوشـتـه انـد
كه براى سيصد سالمان كافيست و من بلد نيستم
چيزى بنويسم اما در مدت اين سى سال مثل هـمـه
ايرانى ها سى سال فكر كرده ام كه چرا چنين شده
و اگر فردى پيدا شود كه كتابى بنويسد بنام (هزار
و يـك دلـيـل انـقـلاب ايـران) چـراغـى خـواهـد بــود
فراراه آيندگان و اين كتاب چكيده اى خواهد بود
از نوشته هاى ديگران كه بسيار بسيار بدرد خواهد

حقيقت مانند پولاد آبديده شده اند. و چون آينده
نگر و آينده شناس بوده اند علاج واقعه را قبل از
وقوع ميدانسته اند. اما فرزندان آنان و فرزنـدان

 در حرمسرا و زيرًفرزندان آنها به علت اينكه اكثرا
دست خواجه سرايان بزرگ مى شده اند كم تويشان
شـخـص آگـاه و رشـيـدى پـيـدا مـى شـده و اگـر چــه
پادشاه ايران از اين قماش نبـود امـا او دمـكـراسـى
اروپا را ديده بود و ميخواست مثل اروپائيان فكر
كند اما خبر نداشت كه دمكراسى هاى غربى بدرد
شرقى ها نمى خورد و بايد از نوع شرقى آن يعـنـى

دمكراسى رضا شاهى را ادامه ميداد.
ميدانم خنده تان مى گيرد از دمكراسى رضا شاهى
اما بايد بگويم و بنويسم كه براى ما چنين پادشاهى
لازم بــود امــا حــالاكــه كــار از كــار گــذشــتــه و نــه
رضاشاهى هست و نه محمد رضاشاهـى و مـن نـيـز
در كنار مزار محمدرضا شاه ايستاده ام و اشك مى
ريزم نميدانم اين اشك بخاطر شاه است يا بخاطر

 دارمًعظمت از دست رفته ى ميهنم يا اينكه اصـلا
به حال خودم گريه مى كنم هرچه كه هست اگر اين
انقلاب براى آزادى بيشتر مردم و آبادى ايران كارى
مى كرد شايد گريه اى شورابه اى در كار نبود اما
افسوس كه آن همه عظمت آن همه شكوه و جلال
حالا تبديل شده به شكـسـت و ضـعـ\ و زبـونـى و
مردمى كه از دورغ و قحطى انسانيت داشتند نجات
پيدا مى كردند دوباره دچار همان ها شدند و اينك
در مرداب عفن فرهنگ آخوندى غرق مى شوند.

من اينك در كنار مزار پادشاهى هستم كه هر روز
كه از درگذشت او مى گذرد بيشتر به عظمت عشق
او به ميهنش پى مى برم. خاطرات علم را بخوانيد
خوب و بد را  همه نوشته و افسوس برنگاهـهـائـى
كه جز بد را نمى بينند و جز بد را نمى خوانند.

متأسفانه تاريخ را بعد از هر رخدادى مى نويسند و
اگر و مگـر وقـتـى بـدرد مـى خـورد كـه كـار از كـار
گذشتـه اسـت و رويـداد تـاريـخـى رخ داده اسـت و
گرنه بعد از هر عمل انجام شده اى ميتـوان پـى بـه
اشتباهات برد و تفسـيـرات فـراوان هـم نـوشـت كـه
دارند مى گويند و مى نويسند! ولى من وقتى دو تا
۳۰ سال پيش و پس از انقلاب ۵۷  را بررسى مى
كنم با خودم مى گويم ايكاش ده پانزده سال ديگر
رضـاشـاه و ده بـيـسـت سـال ديـگـر مـحـمـدرضـاشــاه
سلطنت مى كردند و ايران نيازى به انقلاب پـيـدا
نمى كرد. يعنى اگر محمدرضاشاه تا امروز كه من
در كنار مزارش اشك مى ريزم ميماند مطمئن هستم

كه چنين انقلاب شومى اتفاق نمى افتاد.
از كنار مزار شاهنشاه ايـران در حـالـيـكـه نـوه هـايـم
دستهايم را گرفته و به زور مرا بـه بـيـرون هـدايـت
ميكنند دور مى شوم اما دلم با اوست با مردى كـه
يــك انــســان واقــعــى بــود و مــيــهـــنـــش را دوســـت

ميداشت.
طن مى باشيمگوئيم كه عاشق و

د و زن مى باشيمدر فكر نجات مر
انديشه ى ما بشكافندس گرافسو

ما عاشق فكر خويشتن مى باشيم

فاتحه اى هم براى شاه خواندم. شاهى كه به مذهب
اعتقاد داشت شاهى كه به حضرت عباس هم اعتقاد
داشت اما همين طرفداران مذهب و حضرت عباس

از اريكه قدرت بزيرش كشيدند.
نميدانم او چقدر معتقد بود اما هرچه بود و هركارى
كه مى كرد هواى اسلام و مسلمانها و آخوندها را

خورد.
اما اگر به تاريخ سرزمينمان با دقت بيشترى نگاه
كنيم در مى يابيم كه آغازگران سلسله هاى پادشاهى
در ايران مردمان نترس و كاردان و سختى كشيده
اى بوده اند كه خود را از پائين ترين قسمت جامعه
به بالاترين مقام هـمـان جـامـعـه رسـانـيـده انـد و در


